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ناصر طاهرنيا   

از صداى سخن عشق نديدم خوش تر...
پرده ى اول: شور جوانى

شب، شبى مهتابى بود با تك ستاره هايى كه در افق هاى دوردست 
ــيدند. باد خنكى مى وزيد و صورت ها را نوازش مى داد.  مى درخش
درختان سرو، چنار و انجير، منظره ى دل انگيزى به كوچه هاى شهر 

داده بودند. هواى شيراز بس جانفزا و نشاط انگيز بود.
ــيراز » پذيراى ميهمان هر  ــب « مسجد جامع عتيق ش آن ش
شبش بود. ميهمان او شمس الدين محمد بود؛ جوانى كه تنها 
ــته بود. محمد روزها در  ــت و چند بهار از زندگى اش گذش بيس
محفل درس سيدشريف علامه جرجانى در دارالشفاى شيراز 
به تحصيل مشغول بود و شب ها به مسجد جامع شيراز مى آمد و 
ــغول مى شد.  محمد  بعد از نماز  به خواندن قرآن و مناجات مش
عاشق قرآن بود. او هر شب بعد از آن كه با صداى بلند و با آوازى 
خوش و لطيف آياتى از قرآن را مى خواند، آن ها را حفظ مى كرد 
ــغل خميرگيرى  ــدادان هنگامى كه در نانوايى محل به ش و بام

مشغول بود، به تكرار آن ها مى پرداخت.
ــه انتهاى خود  ــب عجيبى بود. حفظ قرآن ب ــب، ش اما آن ش
نزديك مى شد. محمد از خوش حالى در پوست خود نمى گنجيد؛ 
ــات قرآن را  ــته بود. او آخرين آي ــور عجيبى به جان او نشس ش
ــارش  ــد بار با صداى بلند از حفظ خواند. ناگهان رنگ رخس چن
ــمانش درخشيد. به سجده  ــد و برق شادى در چش دگرگون ش
افتاد و خداى خويش را سپاس گفت. احساس مى كرد در و ديوار 
ــجد به او لبخند مى زنند. آن شب او تولدى ديگر يافته بود.  مس

شمس الدين محمد، «حافظ» قرآن شده بود:
نديدم خوش تر از شعر تو حافظ  

 به قرآنى كه اندر سينه دارى
پرده ى دوم: سفر به هندوستان

سپيده دم بود. جزيره ى كوچك و زيباى «هرمز» در هواى معتدل 
ــم به روز ديگرى مى گشود. مردم پس از خواب و  صبحگاهان چش
ــتراحت شبانه، كار و تلاش را از سر گرفته بودند. مسافران نيز  اس
ــاحل را در پيش مى گرفتند.  ــيدند و راه س يكى يكي از راه مى رس
طولى نكشيد كه ساحل جزيره ى هرمز از انبوه مسافرانى كه قصد 
ــد. در ميان مسافران  ــفر به كشور هندوستان را داشتند، پر ش س
چهره ى آشنايى به چشم مى خورد. او شمس الدين محمد حافظ، 
خواجه ى شيراز بود. حافظ با تنى چند از دوستانش در حال سوار 
ــفر دريايى را تجربه  ــتى بود. او اولين بار بود كه س ــدن به كش ش

مى كرد. صداى خروش امواج دريا براى گوش هايش غريب بود.
ــتى آماده ى حركت بود. مسافران در ميان كشتى نشسته  كش
ــا مى كردند. اندك زمانى  ــد و مناظر زيباى طبيعت را تماش بودن
سپرى شد. ناگهان بادى سخت وزيدن گرفت و دريا طوفانى شد. 
ــهمگين دريا با شدت مشت به ساحل دريا مى كوبيدند.  امواج س
ــته بودند، بهت زده به  ــافرانى كه روى عرشه ى كشتى نشس مس
ــه اى از كشتى، حافظ اما  ــتند. در گوش اين صحنه ها مى نگريس
ــوبى سخت در دلش به وجود آمده  ــه فرو رفته بود. آش به انديش
ــتان  ــفر به هندوس و ترديد به جانش افتاده بود. او ناگهان از س

حافظ از نـگاه
اـن ايـران  بزرگ
ــان و جــهـ

 دكتر عبدالحسين زرين كوب، محقق معاصر: «شعر 
ــت و همين آزادگى است  ــتايش آزادگى اس حافظ س
ــت. او آزادى را  ــه او را به لقب رند معروف كرده اس ك
مى ستايد و با ريا، تعصب، خودبينى، دورويى و نيرنگ 

به مبارزه برمى خيزد.»
ــه ماركس:  ــى در نامه اى ب ــوف آلمان  انگلس، فيلس

ــى. حافظ  ــا بتوانى حافظ را بشناس ــى بياموز ت « فارس
بازتاب روح مشرق زمين است.»

ــاعرى  ــاعر معاصر: «حافظ ش  منوچهـر آتشـى، ش
مردمى، عارف و دين محور است.»

 گوته، شاعر بزرگ آلمان: «حافظ شاعر شاعران جهان 
است.»
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ــكوه و جلال قصر سلطانى در نظرش رنگ  منصرف مى شود؛ ش
مى بازد و شوق بازگشت به شيراز بى تابش مى كند.

ــتانش خداحافظى  ــرد. با دوس ــظ تصميم خود را مى گي حاف
ــيراز بازگردد. وقتى  ــود تا به ش ــتى پياده مى ش مى كند و از كش
ــامل بى اعتنايى به ثروت و  ــد، غزلى را ـ كه ش ــيراز مى رس به ش

خوشى هاى جهان است ـ براى محمودشاه دكنى مى فرستد:
شكوه تاج سلطانى كه بيم جان در او درج ست 

كلاهى دلكش است اما به ترك سر نمى ارزد
چه آسان مى نمود اول غم دريا به بوى سود

غلط كردم كه اين طوفان به صد گوهر نمى ارزد
چو حافظ در قناعت كوش و از دنياى دون بگذر

كه يك جو منت دونان به صد من زر نمى ارزد
حافظ به زادگاه خود شيراز دل بستگى فراوان داشت و برخلاف 
سعدى كه سفرهاى طولانى دور و درازى كرد و آفاق را درنورديد، 
ــت براى مدتى طولانى دل از شيراز بركند و به  او هيچ گاه نتوانس

سير و سفر بپردازد.
ــداد، بنگاله و ... از  ــادى از اصفهان، بغ ــلاطين زي بزرگان و س
حافظ دعوت كردند تا به دربار آن ها برود، اما او هيچ كدام از اين 

دعوت ها را اجابت نكرد.
حافظ در تمام طول عمرش تنها دوبار شيراز را ترك گفت. يك بار 
سفرى كوتاه به يزد داشت و ديگر بار به دعوت محمودشاه، سلطان 
بخشنده و ادب دوست دكن1 ، به جزيره ى هرمز رفت تا از آن جا با 

كشتى به هندوستان برود.

پرده ى سوم: خاك مصلى
ــم مى داد. گويى  ــزون و دلگير بود. همه جا بوى غ ــيراز مح ش
ــيده بودند. جماعتى از مردم در «خاك  ــهر پاش گرد غم روى ش
ــيراز را در آن جا  ــى» گرد آمده بودند تا جنازه ى خواجه ش مصل
ــر و صداى زيادى از همهمه و زمزمه هاى  ــپارند. س به خاك بس
ــر بودند و نگران. عده اى از  ــيد. همه منتظ مردم به گوش مى رس
دشمنان ظاهربين و رياكار حافظ جلوى جمعيت را گرفته بودند 
و فرياد مى زدند: «حافظ كافر و بى دين است و نبايد در قبرستان 

مسلمانان دفن شود.»
ــا خيل مردم بدون توجه به اعتراض آن ها، جنازه ى حافظ را  ام
بردوش خود مى گيرند و به سوى گورستان حركت مى دهند. نزديك 
است آشوبى به پا شود. ولى ناگهان يكى از بزرگان شهر در حالى كه 
نسخه اى از ديوان حافظ را در دست دارد، به ميان جمعيت مى آيد 
ــنهادى مى دهد كه همه مى پذيرند. او مى گويد: «براى حل  و پيش
اين مشكل بهترين حكم، حكم خود خواجه است. پس از ديوان او 

فالى مى گيريم و طبق آن عمل مى كنيم.»
جمعيت آرام مى گيرد و نفس ها در سينه حبس مى شود. همه 
ــتند. ديوان به تفأل  ــنيدن كلام حافظ هس بى صبرانه منتظر ش

گشوده مى شود. كلام شيرين حافظ به انتظارها پايان مى دهد:
قدم دريغ مدار از جنازه ي حافظ

كه گرچه غرق گناه است مى رود به بهشت
لحظاتى بعد حافظ در باغى زيبا در خاك مصلى به خاك سپرده 

مى شود.

پى نوشت
1. دكن يكى از ايالت هاى هندوستان بوده است.
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